
اد بـيـات
«مو يان»، نويسنده چينی برنده نوبل ادبيات قرارداد اقتباس سينمايی رمان کوتاهش را امضا کرد. «نقشه گنج» نخستين اثر از 
مو يان نويسنده معروف چينی خواهد بود که پس از اعطای جايزه نوبل ادبيات ۲۰۱۲ به وی، روی پرده سينماها ظاهر می شود. 
يان با قراردادی که امضا کرد حق ساخت اقتباس سينمايی رمان کوتاهش را به «يو رن» - کارگردان و تهيه کننده چينی - سپرد. 
فيلم «نقشه گنج» اولين اثر برگرفته از رمان های يان است که طی ۱۰ سال گذشته راهی پرده نقره ای می شود. يو رن اعلام کرده 

مبلغی ۱۰۰ ميليون يوآنی (۱۶ ميليون و ۳۰۰هزار دلاری) را برای توليد اين فيلم در نظر گرفته است. به گزارش هاليوود ريپورتر، 
اين کارگردان در حال حاضر با متخصصان سينمای هاليوود و برترين هنرپيشه های چينی مذاکره می کند. به گفته رن، ساخت 
«نقشــه گنج» يان از واخر ســال جاری ميلادی آغاز می شود. هفته گذشته نيز اعلام شد اين رمان نويس حق ساخت سريالی 

تلويزيونی را براساس رمان معروف «ذرت سرخ» به «ژنگ شيائولونگ» سپرده است. 

۹
شنبه ۵ مرداد  ۱۳۹۲ / شماره  ۲۲۴۶

نقشه گنج مو يان در دست سينماگران 

آذر عالی پور متولد ۱۳۲۸ ماهشهر، کار شناس ارشد 
روابط بين المللی از نيوجرسی آمريکاست. اين مترجم، 
سابقه ترجمه آثار متعددی را در حيطه ادبيات داستانی 
منتشــر کرده. مجموعه داستان های «جنون دو نفره» و 
«رز گريه کرد» از ويليام ترور، «ملاقات با مرينال» از 
چيترا بنرجی، رمان های «لحظه ايست روبين عشق» 
از لورا اسکوئيول، «آتش در کوهستان» از آنيتا دسای 
و... همچنين او نگارش مجموعه داستان هايی با نام های 
«اشــتياق»، «بانــوی درياچه» و «شــليک به قاضی 
پرايس» را نيز در پرونده خود دارد. وی که پيش تر رمان 
«شهود» و مجموعه داستان «شمعدانی» را از فلانری 
اوکانر ترجمه کرده بود، در ابتدای سال جاری مجموعه 
داستان های کوتاه فلانری اوکانر را در قالب کتابی قطور، 
از سوی نشر آموت روانه بازار کرده است. اين گفت و 
شنود، حول محور اين کتاب و آثار اوکانر تهيه و تنظيم 
شــده اما به تجربه نويسنده در کار ترجمه و همچنين 
ملزومات ترجمه در دنيای جديد نيز پرداخته ايم. متن 

گفت وگو، پيش روی شماست. 
 خانم عالی پور؛ ابتدا برای روشن شدن بحث، 
کمی درباره مجموعه داستان های کوتاه فلانری 
اوکانر که با ترجمه شما توسط نشر آموت روانه 
ــده توضيح دهيد. آيا اين کتاب، تمام  بازار ش

داستان های کوتاه اوکانر را شامل می شود؟ 
اوکانر در طول زندگی کوتاهش که ۳۹ ســال بيشتر 
نبود در مجموع سی و يک داستان کوتاه (که البته برخی 
از آنها داســتان هايی بلندند)، دو رمان و يک مجموعه 
مقالات و تعداد زيادی نامه نوشت. مجموعه جديدی 
که از آثار اين نويســنده ترجمه کرد ه ام و توســط نشر 
آموت در نمايشــگاه بين المللی کتاب امســال عرضه 
شد «مجموعه داســتان های کوتاه فلانری اوکانر» نام 
دارد و ۲۵ داســتان از داستان های کوتاه و بلند او را در 

برمی گيرد. 
ــنده، در  ــه به زندگينامه و آثار نويس  با توج
می يابيم که شخصيت هنری اوکانر در تقابل با 
رويدادهای پيرامونی اش در دهه های ۴۰ تا ۶۰
ميلادی، هويت و نشانه های خاصی به آثار اين 
ــنده آمريکايی داده است. از ديدگاه شما  نويس
ــی و آثار اوکانر را  کدام ويژگی های مهم زندگ

مشخص کرده اند؟ 
 اوکانر يکی از نويسندگان جنوب آمريکاست. دو 
ويژگی يعنی «جنوبی» و «کاتوليک» بودن بر کار هايش 
اثر گذاشــته اند و اين دو خصلت از شاخصه های مهم 
آثار اوست. جنوب آمريکا تا نيمه قرن بيستم نويسندگان 
بزرگی را به جهان ادبيات معرفی کرد مثل ويليام فاکنر، 
ارسکين کالدول، کا ترين آن پور تر، کارسون مک کالرس 
و ادورا ولتی. اوکانر هم يکی از شاخص ترين آنهاست. 
زبان اوکانر به شدت جنوبی و سرشار از اصطلاحات 
و کنايــات عاميانه مردم اين حوزه جغرافيايی اســت. 
اصولا ادبيات جنوب آمريکا سال ها تحت تاثير مذهب 
و نيز تغيير مناسبات اجتماعی بين سياهان و سفيد ها 
ويژگی چشمگيری داشت که از آن جمله توصيف های 
رئاليســتی اســت، هرچند که اوکانر خــود را در اين 
چهارچوب محدود نمی کند. از شاخصه مهم کارهای 
اوکانر تاثير مذهب بر نوشته هايش است. خود او يک 
کاتوليک مؤمن و وفادار به اجرای مناسک مذهبی بود 

اما در داستان هايش تنها يک 
دانــای کل و نظاره گر باقی 
می مانــد. با اينکــه خودش 
آدمی وفادار به مذهب بود، 
مذهب  با  شخصيت هايش 
درگير می شــوند و راه های 
انتخــاب  را  غيرمذهبــی 
نمايش سرگردانی  می کنند. 
در زندگی شــخصيت ها يا 
اشاره های مکررش به انجيل 
از زبان اين شــخصيت ها، 
همــه بيانگــر عمــده بودن 
نقش مذهب در نوشته های 
او اســت. با اين همه نبايد 
نوشته هايش را به قالب های 
«جنوبی» يا مذهبی» محدود 

کنيم. 
ــه  اگرچ ــر  اوکان  
در  ــت  فعالي ــابقه  س
جنبش ها و جناح های 

سياسی و اجتماعی عصر خود را نداشت، اما 
در داستان هايش نسبت به جريان های رايج در 
ــان داده است.  زمانه  و جامعه خود واکنش نش
ــه عناوين و مواردی  اين رويکرد ها را ذيل چ

می توان دسته بندی کرد؟ 
اوکانر در طول دو دهه داســتان هايش را نوشــت. 
دهه هايــی که جنبش مبارزات مدنی برای از بين بردن 
تبعيض نژادی بين سياهان و سفيد ها در جريان بود. خود 
او فعاليتی در اين جنبش نداشت و طرفداری خاصی 
نيز از آن نشــان نمی داد، اما در بيشتر داستان هايش به 
بازگو کردن احساسات و افکار آدم هايی می پردازد که 
هنوز معتقد به تفــاوت گذاری نژادی و اجتماعی بين 
سياهان و سفيد ها هســتند و تحت تاثير تقابل آنها با 
فرزندانشــان با دنيای جديد آشنا شده اند. در بسياری 
از داستان های اوکانر فرهنگ و اصطلاحات رايج اين 

دوران گذار کاملا به چشم می خورند و به همين دليل 
هم واژه «کاکاســياه» يا «زنگی» کــه پس از آن دوران 
لقبی توهين آميز محسوب می شد، مدام در نوشته هايش 
و از زبان شخصيت های سفيد تکرار می شود، ولی خود 
اوکانر در داستان هايش، به عنوان نويسنده و راوی، در 
اين باره به داوری نمی پردازد اما به شــيوه ای ظريف و 
طنزگونه، تقابل شخصيت هايش را با آينده پيش رو بيان 
می کند. از جمله او در نامه ای خطاب به دوستش نوشته 
اســت که برخورد آدم ها با اين جنبش و انديشــه های 
آنها و برخوردشان با کلنجارهای درونی و با اطرافيان 
برايش مهم تر از خود اين جنبش اســت. با اين همه، 
مقالات و نامه هايش همه نشــان می دهنــد که اوکانر 
انســانی بود رئوف، مردم دوســت و طرفدار صلح و 

معتقد به رحمت الهی. 
 شما پيش تر نيز ترجمه شماری از آثار اوکانر 
را در کارنامه خود داشته ايد. کدام خصوصيت 
و ويژگی ها در آثار اين نويسنده شما را ترغيب 
کرد تا مجموعه ای کامل از آثارش را ترجمه و 

منتشر کنيد؟ 
يکــی از رمان های اوکانر را در ســال ۱۳۶۵ تحت 
عنوان «شهود» ترجمه کردم و ۶ داستان از داستان های 
او را نيز در سال ۱۳۷۳، با عنوان «شمعدانی» به چاپ 
ســپردم. البته شــش داستان 
کتــاب شــمعدانی را هم به 
دليل ســپری شــدن ۲۰ سال 
از ترجمه اوليــه آنها، در اين 
مجموعه جديــد گنجانده ام. 
چيزی کــه مرا ترغيب کرد تا 
بقيه کارهای اوکانر را ترجمه 
کنــم، غنی بودن آنهــا چه به 
لحاظ سبک داستان نويسی و 
چه از نظر مضمون ومحتوی 
بود. از جنبه داستان نويسی، 
شــگردهای او در به تصوير 
کشيدن فضای محيط بومی و 
بازگويی درونی ترين لايه های 
روانی شخصيت هايش با نثری 
موجز و آميخته به طنز شگفت 
انگيز اســت. اغلب منتقدين 
استفاده او از تصويرپردازی ها 
و نماد های غنی و پيچيده به 
کار رفته در داســتان هايش را 
ســتوده اند. اوکانر از نويسنگان صاحب سبک جنوب 
آمريکاســت و در داستان هايش با طنزی تلخ فرهنگ 
تجاری- مادی دهه های پنجاه و شــصت آمريکا را به 
نقد می کشد. او با مهارت بسيار لايه های درونی روان 
آدم های محيطش را که بيشتر آدم هايی از پا افتاده، روان 
پريش، متعصب و دارای رفتارهای غيرمعقول هستند 
بازگو می کنــد و با شــجاعت و بی پروايی تضادهای 
درونيشان را نشان می دهد و کشمکش درونی آدم ها و 
کلنجارهای ذهنيشان را با باورهای مذهبی بيان می کند. 
مذهب و الزامات و کاربســت های مربوط به آن نظير 
وجدان، رســتگاری، توبه و جهنــم، از درونمايه های 
اصلی داستان های اوکانر است. او يکی از برجسته ترين 
نويسندگان داستان نويسی بعد از جنگ جهانی دوم و 
در ميان آنها يک «خلافِ قاعده» محســوب می شــد. 
داستان هايش به شــدت رنگ و بوی محلی دارد و پر 

است از جزئيات طنز از محيط اجتماعی جنوب. او از 
طريق نشان دادن رفتارهای غيرمعقول شخصيت هايش 
سعی می کند رازی را که در انسان امروزی و اين جوامع 
به نوعی گم شــده است نشــان بدهد: راز هستی، راز 

ماهيت انسان، راز رحمت الهی. 
 ترجمه داستان های اوکانر، چه ملزوماتی را 
برای شما به عنوان يک مترجم می طلبيد و چه 

تفاوت هايی با ساير ترجمه های شما داشت؟ 
آثار اوکانر پر است از اصطلاحات خاص جنوب 
و ديالوگ هايی با لهجه محلی و ســياه پوستی و همين 
مساله کار ترجمه و يافتن معادل درست فارسی را برای 
اين اصطلاحات و لهجه ها که بيشــتر در قالب خرده 
فرهنگ های آن ديار و به صورت بريده-بريده و نصفه 
نيمه به کار رفته اند مشکل می کرد و نسبت به ترجمه های 

ديگرکوشش به مراتب بيشتری را می طلبيد. 
 از آنجايی که با کم و کيف آثار اوکانر آشنايی 
داريد، فکر می کنيد از لحاظ شيوه و تکنيک های 
ــندگی چه ويژگی هايی در آثارش وجود  نويس
ــندگان امروزی ما  دارد که می تواند برای نويس

درس آموز باشد؟ 
از ويژگی هايــی آثــار اوکانــر که می توانــد برای 
نويســندگان امــروزی ما مفيد باشــد، معناگــرا بودن 

داســتان ها و پرداختــن بــه 
جزئيات روح و روان و ظاهر 
شخصيت ها و دغدغه هايشان 
و به تفکر وا داشتن خواننده 
است. او در يک داستان کوتاه 
به شکلی موجز، زندگی، طرز 
فکر، گذشته و نيز کشمکش 
شــخصيت ها با مساله مرگ 
دغدغه هــای  و  زندگــی  و 
ديگر را به نحوی استادانه به 
تصوير می کشد. او همچنين 
حيرت انگيــزی  نحــو  بــه 
و  معنا شــناختی  مفاهيــم 
هستی شــناختی زندگی بشر 
را به ويــژه در لايه هــای دوم 
و سوم داســتان می گنجاند. 
پايان بندی داســتان هايش به 
شدت غافلگير کننده هستند، 
پايان بندی هايــی کــه نــه به 
شکلی تصنعی که به نحوی 

بســيار طبيعی از دل داســتان و جزئيــات متن بيرون 
می آيند، طوری که برای خواننده، در عين غافلگير کننده 
بودن و حتی عجيب بودن، باورپذير جلوه می کنند. او 
به نحوی اســتادانه بر تقابل های دوگانه سنت گرايی و 
مدرنيســم تمرکز می کند و با نشان دادن آن در کنش ها 
و ديالوگ ها و رويداد ها و اســتفاده به جا از شــگرد ها 
و اعمال غيرقابل پيش بينی، داســتان هايش را روايت 
می کند. همــه اين ها می توانند از نظر داستان نويســی 

آموزنده باشند. 
 برخی معتقدند مترجمان کشورمان بيش از 
اندازه به ترجمه آثار کلاسيک پرداخته اند و در 
ــتاورد های تازه ادبيات  مقابل؛ آثار مدرن و دس
ــه و ترجمه  ــتانی جهان، کمتر مورد توج داس
ــن تعبير و داوری  ــما با اي قرار گرفته اند. آيا ش

موافق هستيد؟ 

با اين نقطه نظر ها چندان موافق نيستم. دستاورد های 
تازه ادبيات داســتانی جهان نيز مورد توجه مترجمان 
ما قرار گرفته و شــماری از آنها نيز به فارسی ترجمه 
شــده اند. اما شــايد يکــی از دلايلی که آثــار مدرن و 
کارهای نويسندگان موج نو ادبيات دراينجا کمتر ترجمه 
می شوند، قابل چاپ نبودن بخش هايی از اين داستان ها 
يا رمان ها به دليل محدوديت های فرهنگی برگرفته از 
عرف و اقتضائات کنونی است. يکی از درونمايه های 
اصلی ادبيات داســتانی، به ويژه ادبيات مدرن، روابط 
بين انسان ها از جمله روابط بين زن و مرد و مناسبات 
عاشقانه است و اکثر آثار مدرن امروزی اين روابط را 
هر يک به گونه ای بيان می کنند. اما   همان طور که گفتم 
مترجم يا خود ناچار می شــود اين بخش ها را حذف 
کند يا از خير ترجمه کتاب می گذرد که معمولا راه دوم 

انتخاب می شود. 
 در جهان داستان، نويسنده امروزی وسعت 
ديد و دانش بيشتری نسبت به وقايع و مفاهيم 
مطرح در دنيای امروزی دارد. همچنين مباحث 
تئوريک و تکنيک های نويسندگی نيز عملا در 
دهه های اخير بيشتر مورد توجه نويسندگان قرار 
گرفته اند. از اين حيث، آيا ترجمه آثار کلاسيک 

راحت تر از آثار مدرن  است؟ 
مقوله سختی يا راحتی ترجمه يک اثر را نمی شود 
در تقسيم بندی آثار ادبی به کلاسيک و مدرن به تعريف 
کشــيد. پاره ای از آثار کلاسيک زبان ساده تری دارند و 
بنابراين ترجمه آنها هم راحت تر است، اما در بسياری 
از اين آثار از واژه های کهن و منســوخی استفاده شده 
که يافتن معادل درست به زبانی ديگر برای آنها بسيار 
دشوار اســت،   همان طورکه ترجمه آثار کلاسيک ما، 
به ويژه آثار شــعرای قديم ايرانی به زبانی ديگر بسيار 
مشکل و گاه غيرممکن است. اما ترجمه آثار مدرن از 
جنبه هايی راحت تر و از سويی دشوار تر است. زبان به 
کار رفته در آثار جديد، زبانی تحول يافته و نزديک به 
زبان مورد استفاده رايج است و بنابراين ترجمه آنها از 
نظر زبانی نســبت به آثار کلاسيک راحت تراست، اما 
به لحاظ شگرد ها و تکنيک های جديد داستان نويسی 
برگرداندن آنها به زبانی ديگر دشوار تر است؛ شگردهايی 
مثل خطی نبودن، تغييــر زاويه ديد، تغيير مکرر راوی 
بدون اينکه نويسنده آن را اعلام کند و در نتيجه منجر به 
عدم تشخيص ضمائر می شود، استفاده از روش سيلان 
ذهن و مؤلفه هايی از اين دســت، حتی فهم اين آثار را 
نيز، به ويژه در خوانش های اوليه، برای خواننده مشکل 
می کنند و طبيعتا ترجمه آنها هم دشوار تر است. بنابراين 
در پاسخ به سوال شما بايد بگويم که راحتی و سختی 
ترجمه يک اثر بستگی به زبان، پيچيدگی و تکنيک های 
به کار رفته در آن دارد و ربط چندانی به کلاسيک بودن 

يا مدرن آثار ندارد. 
 به عنوان يک مترجم، فکر می کنيد به فراخور 
ــن به آنها  ــتانی نوي ــی که ادبيات داس تحولات
ــت يافته، مترجمان نيز در ترجمه اين آثار،  دس
به پيشرفت و تحول نياز دارند؟ مترجم خوب 
با شاخصه های امروزی، چه المان هايی را بايد 

داشته باشد؟ 
 همانطور که در پاسخ به سوال قبلی گفتم، با توجه 
به پيچيده تر شــدن لايه های داستانی و تحولاتی که 
در روش / ســاختار و زبان 
ادبيــات داســتانی رخ داده 
است، طبيعتاً مترجم نيز بايد 
خود را به ابزار شــناخت و 
کد های رمز گشــايی از اين 
تکنيک های نويــن و روح 
نهفته در لايه هــای زيرين 
اين آثار مجهــز کند و اين 
ابــزار چيزی نيســت جز 
آشــنايی عميق بــا فرهنگ 
امروزی جوامعی که داستان 
در آنجــا رخ می دهد و نيز 
آشــنايی با اصطلاحات و 
واژه هايــی که چه بســا در 
موجود  دائره المعارف های 
نيــز يافــت نمی شــوند و 
کوششــی به مراتب بيشتر 
می طلبــد.  را  گذشــته  از 
و  ترجمه هــای عجولانــه 
نداشــتن حوصلــه بــرای 
آشنايی عميق با مفهوم و روح نهفته در اثر و روش های 
به کار رفته در آن منجر به ترجمه ای می شود که به هيچ 
وجه معنای به کار رفته در داســتان را به خواننده القا 
نمی کند و حتی او را ســردرگم و پشيمان از خواندن 
اثــر می کند. خواندن مدام آثار مــدرن به زبان اصلی 
نيز به مترجم امــروزی کمک می کند تا با مؤلفه های 
نوين داستان نويسی آشنايی بيشتری پيدا کند و بتواند 

حاصل کار بهتری داشته باشد. 
ــغول  ــوال آخر اينکه در حال حاضر مش  س
ترجمه چه اثری هستيد و ترجمه  يا ترجمه هايی 
ــيم،  ــان باش ــد منتظر انتشارش ــما که باي از ش

کدامند؟ 
 فعلا کار مشخصی در دست ترجمه ندارم. ترجيح 
می دهم مدتی را به مطالعه و خواندن کتاب هايی که يا 

نخوانده ام يا دوست دارم دوباره بخوانم، بگذرانم.

نـگـاه   
مگرچراغی بسوزد 

مجموعه داســتان «مگر چراغی بسوزد» را با همه 
داســتان هاش دوست دارم. داســتانی هايی که ردی از 
خاطــره را بر دوش می کشــند و با زبان گويا می گويند 
انســان جز خاطره و گذشــته ای که براو گذشته است 
چيز ديگری نيست. در يادداشت حاضر نگاهی دارم به 
بلندترين داستان مجموعه به نام. . . وچشم هايم درآيينه 
که درصفحات ابتدايی کتاب احمد بيگدلی آمده است: 
... و چشم هايم در آيينه. قبل از داستان يادداشتی درج 
شــده که مبنای روايتی داستان را يادآوری کرده است. 
داستانی کردن سرنوشــت خانی که تسليم مرگ نشده 
اســت اين که رضاقلی و علی نقی که بودند و چگونه 
کشته شدند. کاش اين يادداشت آورده نمی شد و ذهنيت 
به خواننده نمی داد. خواننده هرجورکه دوست داشت 
رضاقلی خان دچار شــده در بن بســت مرگ را تخيل 
می کرد. اما با خواندن مقدمه داســتان که پيش درآمدی 
بر داســتان متوجه می شويم رضاقلی خانی بوده است 
اهل روستای جوزدان درحوالی نجف آباد که در اواخر 
سلطنت محمدعلی شاه قاجار در محدوده زاينده تيران و 
کرون و نيز کوهپايه های بخش فريدن به چپاول مشغول 
بود. داســتان پازلــی از زندگی خان را که به برجی پناه 
می برد را روايت می کند. شايد نويسنده با آوردن مقدمه 
تاريخی خواسته روايت داستانی را با روايت تاريخی 
درجلــوی خواننده قراردهد کــه تاثير پذيری کداميک 
بيشتر است. مقدمه تاريخی تصوير شبحی از رضاقلی 
می دهد اما داستان نويســنده با فراز و فرود زيبايی که 
به داستان داده خواننده را سرجايش ميخکوب می کند. 
تسليم نشدن رضا قلی تحسين برانگيزاست. تن ندادن 
و تسليم نشدن تم اصلی داستان است. همان رضاقلی 
ماندن، ايمان و باوری است که گريز را پيش پای خان 
گذاشــته است. داستان برشی از سرنوشت رضاقلی که 
ازقضا خان بوده و مامورين دنبالش کرده و به گوشه باغی 
پناه آورده را حکايت می کند. داستان صحنه خوفناکی 
را به تصوير می کشد که ترس و دلهره برجان خواننده 
همچون رضاقلی می نشيند. در داستان دو صحنه است 
که به زيبايی داستان افزوده است. يکی منظره خانه ای 
اســت که درآن زن جوانی به همراه پيرمردی درايوان 
خانه ظاهرمی شوند و علی نقی  بر ايوان خانه از شدت 
خستگی خوابيده است. رضاقلی از دور که ديده هايش 
را روايت می کند خيال آسودگی خواهرزاده اش – علی 
نقی - برای او سوال برانگيز است در لحظه ای از زمان 
پيرمرد قصد کشتن علی نقی را با بيل دارد بعد منصرف 
می شــود. آيا آن زن جوان همســر علی نقی است ويا 
دلداده اش هست؟ و چرا علی نقی به اين خانه پناه برده 
است؟ سوالاتی اســت که ذهن راوی و خواننده را به 
خود مشغول می کند وحدس ها را برمی انگيزد. رضاقلی 
کمين کرده که محيط پيرامونيش را می پايد محيطی که از 
آن مرگ می بارد خطر مرگ است. در اين ميان رضاقلی 
آينه کوچک جيبی را از پر شــالش درمی آورد. به نقل 
از متــن: گاه، وقت تنها شــدنش، وقت غم باری دل و 
خلق تنگ شــده اش همين کار را می کرد، آينه کوچک 
سنگی را بيرون می آورد و به چشم هايش خيره می شد. 
وهيچ فکر نمی کرد. در اواخر داستان رضاقلی به برجی 
پناه برده است و مامورين مسلح محاصره اش کرده اند 
بازهــم آينه کوچک جيبی اش را درمی آورد به تصوير 
خود مشغول می شــود به نقل از متن (کارت تمام شد 
رضا قلی، آينه کو؟ به زحمت آينه را پيدا کرد و گرفت 
برابر صورتش در انعکاس آينه خون بود بايد چشم هايم 
را می کشيدم رضا قلی تنها توانست آينه کوچک سنگی 
را به ديواره ناصاف ســوراخ خراب شــده تکيه بدهد 
خواب به چشــم هايش نشســت....) واما آينه در سطر 
پايانی داستان جدا از رضاقلی باقی می ماند. آينه همان 
نماد دلبستگی روح و جدان رضاقلی خان است که بر 
کنگره برج همراه با طلوع و غروب آفتاب می درخشدو 
خاموش می شــود به نقل از متن داستان می خوانيم: در 
سپيده صبح بعد و هر سپيده بعدی تا قبل از اين که بال 
کبوتری به آينه بگيرد و آن را برگرداند نور صبح در آينه 
می افتاد و خورشيد کوچکی دربالای آن طلوع می کرد و 
هنگام نيمروز آينه با ياد چشم های پير غروب می کرد. 
دخالت نويسنده در روايت تاريخی (آينه کوچک جيبی 
و خانه داخل باغ ) داستان را جذاب و تاثيرگذار کرده 
است که قوت قلم و خيال نويسنده ای را نشان می دهد. 
داستان پايان بندی فوق العاده جذابی دارد. خواننده از 
تکنيک و مهارتی که نويسنده داستان به کار برده است 
راضی و خرسند است گرچه رضاقلی خان  را ازدست 
داده اســت اما دلش به آينه دربلندای برج بند می شود 
دشتی که بی رضاقلی خان درسيطره پرتو روح نگران و 
دلبسته اش مغرورانه بر بلندای برج می درخشد. برجی 
که نماد غرور بالندگی رضا قلی است حتی اگر نباشد. 

علی رشوند 

د ريـچـه   

يـاد  
به مناسبت ۷۵ سالگی صمد بهرنگی

ماهی سياه کوچولو

از نظر من، اگر کسی نام «صمد بهرنگی» را نشنيده باشد، معلوم 
است که ادبيات معاصر کشورش را اصلا و ابداً نمی شناسد! زنده ياد 
«صمدبهرنگی» معلمی ساده و نويسنده ايی توانمند بود که با وصف 
وضعيت روستاها و بيان فقر و جهل آثاری از جمله پسر لبوفروش، 
پوست نارنج، بيست و چهار ساعت در خواب و بيداری و ماهی 
سياه کوچولو را خلق کرد. وی بيشتر نويسنده کودکان و نوجوانان به 
شمار می آيد. صمد بهرنگی ادبيات کودکان را در دو چيز می داند: 
۱ – بــودن پلی ميان دنيای خيال های کودکانه و واقعيت های تلخ 
اجتماعی ۲ – دادن معيار جهان بينی دقيق نسبت به مسائل گوناگون 
اخلاقی و اجتماعی. صمد بهرنگی در تابستان سال ۱۳۱۸ در محله 
چرنداب در جنوب بافت قديمی تبريز در خانواده ای تهيدســت 
چشم به جهان گشود. صمد بهرنگی پس از تحصيلات ابتدايی و 
دبيرستان در مهر ۱۳۳۴ به دانشسرای مقدماتی پسران تبريز رفت 
که در خرداد ۱۳۳۶ از آنجا فارغ التحصيل شــد. از مهر همان سال 
و در حالی که تنها هجده ســال سن داشت آموزگار شد و تا پايان 
عمرکوتاهش، در آذرشهر، ماماغان، قندجهان، گوگان و آخيرجان 
در اســتان آذربايجان شرقی که آن زمان روستا بودند تدريس کرد. 
در مهر ۱۳۳۷ برای ادامه تحصيل در رشته  زبان و ادبيات انگليسی 
به دوره  شــبانه  دانشــکده ادبيات دانشگاه تبريز رفت و هم زمان 
بــا آموزگاری، تحصيلش را تا خــرداد ۱۳۴۱ و دريافت گواهينامه  
پايان تحصيلات ادامه داد. بهرنگی درنوزده سالگی اولين داستان 
منتشر شده اش به نام عادت را نوشت. يک سال بعد داستان تلخون 
را که برگرفته از داســتان های آذربايجان بود با نام مســتعار «ص. 
قارانقوش» در کتاب هفته منتشر کرد و اين روند با  بی نام در ۱۳۴۲ 
و داستان های ديگر ادامه يافت. صمد بهرنگی در شيوه آموزشی و 
مضمون قصه های خود تلاش می کرد روح اعتراض به نظام حاکم 
را در دانش آموزانش پرورش دهد. پای پياده در روستاها راه می افتاد 
و اگر کسی کتابخانه ای تاسيس کرده بود او را تشويق می کرد و به 
مجموعه کتاب هايش، کتابهايی می افزود. بچه ها را به ويژه تشويق 
به مطالعه می کرد و هرچه از جذابيت و روش های دوست داشتنی 
برای اين گروه ســنی می دانســت در کار می کرد تا بچه با کتاب به 
عنوان يک همراه هميشــگی در تمام طول زندگی مانوس باشند. 
می گفت که کتاب بخوانند و ســپس آن را در جملاتی ساده برای 
ديگران خلاصه نويسی کنند. در اين دوران بود که ساواک به برخی 
از فعاليت های بهرنگی حساس شد. تهديدها آغاز شد و چندين بار 
در طول دوران زندگی خود مورد توبيخ و جريمه و حتی تبعيد قرار 
گرفت. با اين همه گويی او به اين گونه از امور حساسيتی نداشت 
و در روحيه او خللی ايجاد نمی کرد. بهرنگی در نهم شهريور ۱۳۴۷ 
در رود ارس و در ساحل روستای شام گواليک کشته شد و جسدش 
را چند روز بعد در ۱۲ شــهريور در نزديکی پاسگاه کلاله در چند 
کيلومتری محل غرق شــدنش از آب گرفتند. جسم بی جان او در 
گورســتان اماميه تبريز دفن شده  اســت. ده روز قبل از غرق شدن 
صمد، تعدادی از مامورين ســاواک به خانه محل ســکونت وی 
هجوم برده و وی را تهديد نموده بودند. حدود يک ماه قبل از اين 
حادثه، کتاب ماهی سياه کوچولو چاپ شده و مورد اقبال مردم ايران 
و جهان واقع شــده بود. می گويند هر نويسنده در عمرش حداقل 
يک شاهکار از خودش به جا می گذارد. صمد بهرنگی نيز با «ماهی 
سياه کوچولو» (سال ۱۳۴۷) شاهکار خود را به نگارش درآورد و 
چند جايزه بين المللی را از آن خود کرد. «ماهی سياه کوچولو» از 
شــاهکارهای ادبيات کودکان و نوجوانان ايران و از جمله بهترين 
آثار بهرنگی به شــمار می آيد و به گفته «جمال ميرصادقی» همين 
يک اثر کافی است تا ما صمد بهرنگی را نويسنده ای بزرگ بدانيم؛ 
نويســنده ای که در ذهن ها خواهد ماند. ۷۵سالگی صمد بهرنگی 
بهانه ای شد که به سراغ داستان کوتاه «ماهی سياه کوچولو» بروم و 
با اشتياق تمام آن را بخوانم. داستان در مورد ماهی سياه کوچولويی 
اســت که از جويباری کوچک حرکت می کند تا به دريا برسد. او 
به دنبال تغيير محيط اجتماعی خويش اســت. ابتدا دنيای اطراف 
خود را از دلهره ها، ترس ها و خطرها خوب می شناســد و خود را 
برای بزرگ شــدن مهيا می کند. آن چه ماهی سياه کوچولو را رشد 
می دهد، سفر است. هرچه بيشتر سفر می کند و بيشتر پيش می رود 
تجربياتش بيشتر می شــود. صمد بهرنگی نويسنده ای با استعداد 
متوســط و دارای يک ذهن شاداب انسان دوست و قلبی آکنده از 
علاقــه اش به فرزندان وطن خود بود. هرچند که بهرنگی کار ادبی 
انجام داد و داستان «ماهی سياه کوچولو» او مخاطبان بسياری پيدا 
کرد، اما شهرت فراوان کسانی مثل او، بيشتر از آن که محصول کار 
ادبی آنها باشد، نتيجه رفتار انسان گرايانه شان است. او برای آموزش 
کودکان زمان خود زحمت بســياری کشيد و در اين موضوع هيچ 
شکی وجود ندارد. بهرنگی فرزند زمانه خود بود، فرزند روزگاری 
که استبداد و ديکتاتوری پهلوی نويسندگان و مردم را در کنار هم 
قــرار داد تا آنها صدای اعتراض خود را بلند کنند و در عين حال 
هم صدا شوند. صمد می دانســت و می توانست در آن روزگار، با 
بيانی هنری، صدای اين اعتراض باشد. صمد بهرنگی جزو اولين 
کســانی بود که برای بچه ها داستان نوشت. «محمد علی سپانلو» 
حــرف زيبايی زد و می تــوان آن را آويزه گوشــمان کنيم: «در آن 
سال ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نويسنده های 
سرشناسی از جمله غلامحسين ساعدی، نادر ابراهيمی و... سفارش 
نوشتن کتاب برای رده سنی کودکان و نوجوانان را داد و آثاری در 
اين زمينه تاليف شدند و اين اتفاق خوب باعث شد که نويسندگان 
بزرگی همچون شاملو در اين زمينه فعاليت کنند.» حالا سوال من 
اين اســت که حالا بعد از چهار دهه چرا اين اتفاق خوب انجام 
نمی شــود!؟ چرا اين اتفاق خوب ادامه نيافت!؟ چرا نويســندگان 
بزرگ در اين زمينه فعاليت ندارند!؟ چرا آثار ماندگاری در عرصه 
کودکان و نوجوانان خلق نمی شود!؟«هانس کريستين اندرسن» را 
همه ما به خوبی می شناســيم. وی معروف ترين و محبوب ترين 
نويسنده ادبيات کودکان و نوجوانان در جهان است. به افتخار هانس 
کريستين اندرسن مجسمه ای از شخصيت های داستانی اش روی 
صخره ای در بندر کپنهاگ و ســاير کشــورهای جهان نهاده شــده 
اســت. دفتر بين المللی کتاب، زاد روز اندرســن را روز «جهانی 
کتاب کودک» نام نهاده اســت و هر ساله در سراسر جهان جشن 
گرفته می شــود. اين دفتر به پاس خدمات اين نويســنده بزرگ از 
ســال ۱۹۵۶  به پديدآورندگان ادبيات کودک در سراســر جهان به 
نام «جايزه ادبی هانس کريســتين اندرســن» اهدا می کند. در سال 
۲۰۰۵  به مناسبت دويســتمين زاد روز اندرسن در سراسر جهان 
مراسم باشکوهی از سوی نهادهای دولتی و غير دولتی جشن برگزار 
شد و هنوز بعد از دو قرن «جوجه اردک زشت»، «بلبل»، «لباس 
تازه امپراتور»، «درخت کاج»، «پری دريايی»، «سرباز سربی» و... 
به بيش از يکصد زبان زنده دنيا ترجمه و فيلم های ســينمايی زيبا 
منتشر و ساخته می شود. سوال اينجاست: چرا ما جايزه ادبی «صمد 
بهرنگی» نداريم!؟ چرا کتاب هايش منتشر نمی شود!؟ چرا مرکز پويا 
نمايی صبا بر اساس داستان های بهرنگی فيلم انيميشن نمی سازد!؟ 
و... حالا که ۴۵ سال از انتشار «ماهی سياه کوچولو» می گذرد، هنوز 

هم می توانيم آن را بخوانيم و از خواندنش لذت ببريم.

مصطفی بيان

مراسم سالگرد بهروز ثروتيان 
مراســم ســالگرد بهروز ثروتيــان ۷ مردادماه در 
تهران و کرج برگزار می شود.  پروين ثروتيان، همسر 
زنده ياد بهروز ثروتيان، درباره مراســم ســالگرد اين 
نظامی شناس و پژوهشگر ادبی، گفت: ساعت ۹ صبح 
روز دوشــنبه، هفتم مردادماه، در بهشت سکينه(س) 
کــرج مراســمی خصوصی به يــاد همســرم برگزار 
می کنيم. او ادامه داد: عصر همان روز (هفتم مردادماه) 
نيز مجلس يادبودی برای ايشان در مسجد نور واقع 
در ميدان فاطمی تهران برگزار خواهد شد. اين مراسم 
از ســاعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ با حضور دوستان ايشان که 
همه از اهالی ادبيات هســتند، برگزار می شــود. ما از 
آقای محمدعلی بهمنی و بســياری از دوستان ديگر 
همســرم برای حضور در مراســم دعــوت کرده ايم. 
ثروتيان در گفت وگو با ايسنا همچنين درباره وضعيت 
انتشار آخرين آثار بهروز ثروتيان عنوان کرد: «تفسير 
صفی عليشــاه از قرآن کريم» مجوز انتشــار گرفته و 
قرار است از سوی انتشارات چاپ و نشر بين الملل 
منتشر شود. «نوبت سوم، عارفانه های کشف الاسرار 
رشيدالدين ميبدی» هم قرار است از سوی انتشارات 
سروش منتشر شــود و هنوز در دست بررسی است. 
برای انتشار کتاب «جادوســخنِ جهان، نظامی»هم 
که درباره نظامی گنجوی اســت، با انتشــارات معين 
قرارداد بســته ايم. بهروز  ثروتيان متولد مهرماه ســال 
۱۳۱۶ در مياندوآب بود. او تا ســن ۲۴سالگی ساکن 
مياندوآب بود و با داشتن مدرک پنجم علمی به عنوان 
دبير رياضی به تدريس مشغول بود. در سال ۱۳۴۲ در 
کنکور سراســری شرکت و هم زمان ادبيات و فلسفه 
تحصيل کرد که در هر دو شــاگرد اول بود. در ســال 
۱۳۴۵، نفر اول دانشــگاه تبريز شــناخته شد و مدال 

علمی درجه يک فرهنگ را دريافت کرد. 

اوکانر از نويسندگان 
صاحب سبک جنوب 

آمريکاست و 
در داستان هايش 

با طنزی تلخ فرهنگ 
تجاری- مادی دهه های 
پنجاه و شصت آمريکا 
را به نقد می کشد. او با 
مهارت بسيار لايه های 
درونی روان آدم های 
محيطش را  بازگو  

می کند 

گفت وگوی آرمان  با آذر عالی پور: 

ترجمه های عجولانه مخاطب را پشيمان می کنند
هادی حسينی نژاد

چهارم مردادماه مصادف با زادروز منوچهر نيستانی، 
شاعر معاصر است. منوچهر نيســتانی چهارم مردادماه 
۱۳۱۵ در کرمان متولد شد. پس از گذراندن دوره دبستان 
و دبيرســتان در کرمان و سپس تهران، وارد دانشسرای 
عالی تهران شــد و در آن جا به تحصيل در رشــته زبان 
و ادبيات فارسی پرداخت. پس از فارغ التحصيلی مدتی 

در شاهرود به تدريس ادبيات فارسی پرداخت و بعد به 
تهران انتقال يافت و در نهايت در سال ۱۳۵۷ بازنشسته 
شد. ايسنا نوشت: منوچهر نيستانی از شاعران بنام دوره 
معاصر اســت که شــعرهايی را در قالب های گوناگون 
کلاسيک و نو سروده است. همچنين به دليل ابتکارهايی 
که در سرودن غزل داشته است، عده ای او را «پدر غزل 

نوين ايران» ناميده اند. نخســتين شعرهای نيستانی در 
روزنامه های «بيداری»، «هفت واد» و «انديشه کرمان» 
چاپ شــدند و اولين دفتر شــعرش با نام «جوانه» در 
ســال ۱۳۳۳ در کرمان منتشر شد.  شعرها و نوشته های 
کودکانه نيستانی در سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۵ بيشتر با نام 
مســتعار «نی نی» در صفحه کودکان مجله «اميد ايران» 

بــه نام های «بچه هــای امروز» به چاپ می رســيد.  او 
مدتــی نيز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به کار پرداخت و در ســال ۱۳۵۳ کتاب «گل اومد بهار 
اومد» را با تصويرگری پرويز کلانتری در کانون منتشر 
کرد. «جوانــه»، «خراب»، «ديروز، خط فاصله» و «دو 
با مانع» (برگزيده شعرها) مجموعه های شعر منتشرشده 
اين شاعرند.  منوچهر نيستانی،  ۲۹ اسفندماه ۱۳۶۰ در 
حالی که ۴۵ ســال بيشتر نداشت، دچار سکته قلبی شد 

و از دنيا رفت. 

يادی از منوچهر نيستانی در سالگرد تولدش 

آثار اوکانر پر است 
از اصطلاحات خاص 
جنوب و ديالوگ هايی

 با لهجه محلی و 
سياه پوستی و همين 
مساله کار ترجمه و 
يافتن معادل درست 
فارسی را برای اين 

اصطلاحات و لهجه ها 
که بيشتر در قالب 

خرده فرهنگ های آن 
ديار  است، مشکل 

می کرد 


